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 آجيل چيست؟
بسيار مختصر ” آجيل“نامه دهخدا معناي واژه  در لغت
 :آمده است

خشك ميوه، مجموع پسته، بادام، نخود، فندق، تخمه            “
) .... 1(كدو، تخمه هندوانه تف داده و نمك زده يا آچارده         

خشك ميوه باشد كه زنان به نذر بخشند برآمدن حاجتي            
 )10: 1377دهخدا، . (را

هاي   ميوه“را عبارت از       (ājil)فرهنگ معين آجيل     
خشك مركب از پسته و بادام و تخمه كدو و تخمه                 

 )33: 2536. (داند مي” هندوانه تف داده و نمك زده

هاي خوردني از قبيل        دانه“فرهنگ عميد، آجيل را       
پسته، فندق و بادام و تخمه كدو و تخمه هندوانه تف داده            

 )57: 1355عميد، . (داند مي” و امثال آنها
هاي   ها و فرهنگ    نامه  بطور كلي واژه آجيل، در واژه       

فارسي رايج بيشتر از يك يا دو سطر تعريف نشده است             
هاي اين چنين     و جاي تعجب است تنقلات يا خوراكي        

عجيبي با فرهنگ آئيني، مذهبي و همراه با بسياري از               
هاي ملي، قومي و بسيار كهن، اينگونه كوتاه شرح             جشن

 !اند داده شده
، تعريفي نسبتاً جامع و كامل از آجيل ” كوچه“ در كتاب 

آجيل تنقلاتي اسـت كـه از       “ :  و انواع آن داده شده است
مخلوط كردن انواع خشكبار تفت داده يا خام و شور يـا    

اجزاء آن عبارت است از تـخـمـه      .  دهند ترش ترتيب مي
هندوانه، تخمه كدو، تخمه خربزه، كشمش سبز، نخودچي 

 در فرهنگ ايراني  آجيل
 *دكتر محمد همايون سپهر

homayonsepehr@radioresearch.ir 

 .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز *
اي از اجزاي آن را به          آجيلي كه پاره   . آجيل پرورده : آچاردهـ  1

اين اجزاء عبارتند از    . زعفران و آب ليمو و گلپر تفت داده باشند          
 .بادام، فندق و پسته  تخمه هندوانه،
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گل، توت خشك، بـادام،  
فندق، انچوچك، شـــاه  
بلوط، پسته، كــــاجـو،   
كنجد، شاهدانه، بـــادام 
زميني، مغز هستـــه زرد 
آلو، برنـجـك، عـدس،      
گندم، آلبالوي خشك و   

مويز كه البته هميشه تمامي اين اقلام در تركيب آجـيـل     
شود، و از اين گذشته بر حسب اين كه آجيل  استفاده نمي

شور يا شيرين باشد از چند قلم آن چشم پوشند و اقـلام  
 .افزايند ديگري بر آن مي

از اين اجزاء بادام و بادام زميني و هستـه زردآلـو را       
كنند و اجزاء ديگـر، مـثـلاً       بدون پوست داخل آجيل مي
 .ها را همچنان با پوست پسته و فندق و انواع تخمه

هاي اخير به ندرت از شاه بلوط و انچوچك و  در سال
: 1381شامـلـو،     . ( كنند كاجو در نسخه آجيل استفاده مي

1276( 
ها و مراسم آئيني خود نوع آجيل را    ها، جشن مناسبت
باشـد   كند؛ مثلاً آجيلي كه بسيار پرمصرف مي مشخص مي

و مقدار زيادي از آن در ايام نوروز و پس از آن توليد و   
رسـد،     شود و به فـروش مـي     در سراسر ايران توزيع مي

. بـاشـد     آجيل شور مـي 
معمولاً سالـهـايـي كـه       
نوروز مصادف با محـرمّ  
و ماه صفر نباشد، مقـدار  
بسيار زيـادي از ايـن         
آجيل پيش از عيد نوروز 

ها همـراه   توسط خانواده
با ديگر ملزومات پذيرايي مانند شيريني باقلبا و ميوه، تهيه 

 .شود ها صرف مي و در تمام مدت نوروز در ديد و بازديد
اقلام اين آجيل كه به نام آجيل شور معـروف اسـت،     

تخمه هندوانه گلپرزده يا نمك زده كـه    :  عبارت است از
گويند همراه با پسته تفت داده   ”  تخمه ژاپوني“ اصطلاحاً 

شده و نمكي و ديگر بادام و فندق تفت داده شده و شور 
تخمه كدو و در چهل پنجاه سال اخير همـراه بـا بـادام        
هندي تفت داده شده و نمك زده آجـيـل نـوروزي را          

 .دهد تشكيل مي
 آجيل شيرين يا مشكل گشا

 1( يكي از مهمترين اقسام آجيل، مشكل گشا يا لُـرك (

ها و مراسم آئيني، خود نوع آجيل را  ها، جشن مناسبت
كند؛ مثلاً آجيلي كه بسيار پرمصرف  مشخص مي

باشد و مقدار زيادي از آن در ايام نوروز و پس از  مي
شود و به فروش  آن توليد و در سراسر ايران توزيع مي

 باشد رسد، آجيل شور مي مي

به روايت هاشم رضي لرك لهجـه دري آجـيـل        :  Lorkلُرك ـ 1
باشد كه زرتشتيان در كليه مراسم آيينـي، مـذهـبـي، مـلـي و              مي

خانوادگي به عنوان يكي از مهمترين بركات، بايد در سـفـره قـرار      
  .دهند
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اين آجـيـل را     .  باشد مي
هـاي     معمولاً در جشـن 

آئيني و مذهبي مـانـنـد      
مـــهـــرگـــان، ســـده،    

سوري، شـب     چهارشنبه
يلدا، و يا مستقلاً نذر و   

پس از انجام مراسمي آن را پاك و بعد از بيان قصـه آن،    
آن )  ع( كنند و يا در سفره نذري ابوالفضل آن را تقسيم مي

بندي كرده  هاي كوچك ريخته و با روبان بسته را در كيسه
 .پردازيم كنند كه به ذكر آن مي و پس از تبرك تقسيم مي

هركس كـه مشـكـل و          .  آجيل وجهي تمثيلي دارد“ 
گرفتاري داشته باشد با تشريفاتي اين آجيل هفت مغز را   

. كـنـد   تهيه و به عنوان نذر و فديه ميان ديگران پخش مي
گمان در شكل اوليه، اين تقديم و اهدايي بوده جهـت   بي

شـان     نهادند تا موجب خشـنـودي   فَروَهر كه بر سفره مي
گشا در واقع همان لُرك يا آجـيـل    اين آجيل مشكل.  شود

گهنبارهاست كه معمولاً از هفت نوع ميوه خشك اسـت    
شامل پسته، بادام، سنجد، كشمش، گردو، بـرگ هـلـو،        

بندي و    انجير و خرما كه در مراسم سدره پوشي و گُستي
: 1380رضـي،    ( ”  . شـود    ديگر اعياد به مدعوين داده مـي 

236( 

جعفــر شـهـري در     
تهـران در قـرن       “ كتاب 

شرح بسـيـار     ”  سيزدهم
ــاره      ــي درب ــوط ــس ــب م

هاي آجيل فروشـي   مغازه
او پـس از      .  تهران دارد

دار به نقل تـمـام    ذكر تمام جزئيات و شرح مغازه و مغازه
ها در ارتباط با فروش آجيل و مخصوصـاً آجـيـل       سنت
 .نظير است پردازد كه در نوع خود بي گشا مي مشكل

 فروشي دكان آجيل
ها از دكاكين پر زرق و بـرقـي        معمولاً آجيل فروشي

بودند كه بتوانند جلب مشتري بكنند و در اين مـورد دو    
دكان، يكي در ابتداي بازار، كنار خندق و ديگري در اول 
 .بازار چهارسو بزرگ كه سرآمدشان بودند، وجود داشت

در آجيل فروشي اصولاً قفسه و جعبه آئينه و چـيـزي   
. مانند آن كه اجناس را در خود بپوشاند وجود نـداشـتـه     

هرگونه امتعه دكان در ظـروفـي مـعـرض ديـد قـرار               
. اي   نخ كشـيـده و خـوشـه        )  خرماخرك.... ( گرفت  مي

هاي بزرگ و كوچك حلوا ماما جيم جيم، جوز قند  قرضه
ريسه كرده، برگه هلو و قيسي و برگه زردآلـو، گـوجـه        
برغاني، پسته شام، تخمه كدو، تخمه هندوانه، مغز گـردو  

ها از دكاكين پر زرق و برقي بودند  معمولاً آجيل فروشي
كه بتوانند جلب مشتري بكنند و در اين مورد دو دكان، 
يكي در ابتداي بازار، كنار خندق و ديگري در اول بازار 
 چهارسو بزرگ كه سرآمدشان بودند، وجود داشت
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دار، بادام با پوست و مغز بادام كه همه را  و گردوي پوست
 .نخ كشيده بودند

هاي بزرگ را كه با خلال مغز پسـتـه روي      سوان گرده
هاي نازك بريـده   آنها نام پنج تن نقش بسته بود، با زرورق

و به صورت خاصي تابيده و به شكل زنجـيـري درآورده     
هاي افروختـه كـه در روز نـيـز              بودند، و همراه چراغ

: 1378شـهـري،     . ( ساختنـد  داشتند مزين مي روشنشان مي
618( 

جعفر شهري مانند يك مينياتوريست به ذكـر تـمـام        
توان  راستي در هيچ جاي دنيا نمي پردازد كه به جزئيات مي

صور ذهني و ازلي مردماني كه به ايـن    .  مانند آن را يافت
ورزند و امروزه با اينـكـه تـكـنـولـوژي          ها عشق مي دانه
گـذارنـد    هاي تازه را در تمام سال در اختيار مردم مي ميوه

هـاي مـقـدس         ولي دلها همچنان در گرو شادي اين دانه
اي را كه امروز گل و گلاب حفظ كرده  است؛ همان رابطه

هاي فراوان با انواع گلهاي زينتي بسـيـار      گلفروشي.  است
هاي گلفروشي را تبديل بـه تـمـاشـاگـه         زيبا سطح مغازه

اند، ولي گلاب همچنان جايگاه خود را حفظ  زيبايي نموده
 .نموده است

 چونكه گل رفت و گلستان شد خراب
 بـوي گـل را از كـه پرسنـد از گـلاب

 : سر و وضع آجيل فروشي
رود    آنچه را كه در شرح و بيان آجيل فـروشـي مـي       

توان آن را    نهايتاً مي.  باشد ها سال پيش نمي مربوط به صد
 . به هفتاد سال پيش ارجاع داد

مرد آجيل فروش بايد مـردي پـاكـيـزه صـورت و            “ 
هـاي     الصلاح بوده، زيرا كه اكثر فروشش را آجـيـل   ظاهر

. گـرفـت   گشا در بر مي نذري و خيراتي مانند آجيل مشكل
از شرايط خريد آجيل نذري اين بود كه بايـد درِ دكـان       
آجيل فروش رو به قبله يعني به طرف جنوب باز بشود و   

به قـبلـه       دكان خلاف آن هرگز فروشش به پاي دكان رو
 . رسيد نمي

بنابراين آجيل فروشها بايد با سر تراشيده و ريش يـك  
قبضه و دو قبضه و عرقچين شيرشكري و در صورت سيد 

اگرچه در زير .  هاي سبز و سياه ديده بشوند بودن با سرپيچ
هـمـراه   .  اين ظاهر مصلحشان انواع مفاسد جمع شده بـود 

چاكي و شال كمر و دستهاي حنا بسـتـه و        قباي بلند سه
موي خضاب كرده و دستمال روي شانه و لنگ جلو كمـر  

. آمـدنـد     كه در ميان كسبه از نظيف ترين به حساب مـي   
 )619: همان(

. هاي گوناگون دارد گشا روايت نيت و نذر آجيل مشكل
گشـا عـبـارت         مواد آجيل مشكل“ نخست از لحاظ اقلام 
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كشمش، انجير، خرما، فندق، نخود برشته، پستـه،  :  است از
مغز بادام، برگه زردآلو، سنجد، عناب، تخمه، كـه دوازده    

كنند و آن را مـخـلـوط       رقم را به نام دوازده امام تهيه مي
ريزند، سپس اعضاي خانواده جـمـع    نموده و به ظرفي مي

پيرمرد ( شوند يك نفر بزرگتر و نمازخوان و پاك، قصه  مي
گشا اسـت، نـقـل       را كه مخصوص آجيل مشگل)  خاركن

كند، بعد براي برآمدن حاجت آن را بين مردم تقسـيـم    مي
 )195: 1378ميرنيا، (” .نمايد مي

ها ماهي يكـبـار تـا       ها و دفع بلا براي برآمدن حاجت“ 
اش را هم  گشا بايد گرفت و قصه هفت مرتبه آجيل مشكل

نقل كرد، ماه اول بايد روز جمعه صد دينار ببندند گوشـه  
دستمال و بدهند به آجيل فروش بدون ايـنـكـه چـيـزي        

. دهد فهمد و آجيل را مي بگويند آجيل فروش خودش مي
  خرما، پسته، فندق، مغزبادام،:   گشا هفت است آجيل مشكل

نخودچي، كشمش و توت خشكه، كه بايد ميان هفت نفـر  
 )59: 1342هدايت، . (تقسيم كرد

باشد  اعتقاد، باور و انجام تمامي مراسم جز اين نذر مي
و نذركننده بايد سعي كند تمام اعمال آن را به دقت و در   
كمال خضوع انجام دهد و حتي از ريختـن اضـافـات و        

هاي نخودچي و دم كشمـش در ظـرف آشـغـال            پوسته
خودداري كرده و حتماً آن را در آب روان بـريـزنـد و          

مهمتريـن زمـان     “اول آن كه .  حاجت خود را طلب نمايد
شروع به اداي نذر آن كه آن را از ماهي كـه روز اولـش       

 .جمعه باشد ابتدا بكنند
ديگر محل پاك كردن آجيل، پاك و تميز و به دور از     

 .هرآلودگي و نجاست باشد
جامه و لباس زير و روي پاك كنندگان پاك و طـاهـر     

 . بوده در آن شكي نداشته باشد
 . حايض و جنب و شكاك حضور نداشته باشد

هاي آجيل با سنگ و قندشكن و مـثـل آن          شكستني
شكسته شده در آن دندان و لب و دهان دخالت نـداشـتـه    

حرف و سخن لغو به ميان نيامده از شوخي و هـزل  .  باشد
و مزاح احتراز بشود و يكي در مجلس قصه مربوط به آن   

بود به شرح زير تـعـريـف    ”  پيرخاركن“ را كه نامش قصه 
 . بكند

ها و روضه خوانهاي زن    معمولاً گوينده قصه ملاباجي
توانست بيان بكند و مجلس  بود كه آن را خوب دانسته مي

دادنـد و     آن را پيرزنان و زنان سالمند و معتقد تشكيل مي
عبـا   آخر داستان كه به گريه و دعا و گاهي ذكر مصيبت آل

 ) 620: 1378،  شهري. (برسد
در تمام مراسم آييني و جشنهاي زرتشتيان مانند شـش  

جشـن نـوروز، جشـن سـده، شـب يـلـدا،                     ،گهنبار
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سوري، مهرگان، و همچنين دوازده جشـن بـه        چهارشنبه
عنوان روز مخصوص يك ايزد در هر ماه همچنين جشـن  

گيـران   بلوغ يا سدره پوشي و گُستي بندي و همچنين گواه
بايست لُرك يا آجيل مهيا باشد تنها موردي كـه بـراي      مي

شود، مربوط به سـفـره      لُرك ويا آجيل قصه شرح داده مي
باشد كه كم و بيش شباهتهـائـي بـه       گشا مي نخود مشكل

گشا نزد ايرانيان شـيـعـه       قصه پيرخاركن در آجيل مشكل
 .دارد

و هدايـت  ”  گشا قصه مشكل“ نيا در  هايي كه مير روايت
و ”  كـتـاب كـوچـه      “ و شاملـو در      ”  برآمدن حاجتها“ در 

بـاشـي در        و بـلـوك  ”  گشا آجيل مشكل“ جعفرشهري در 
اي به آن دارند، همه  اشاره”  سوري تقسيم آجيل چهارشنبه“ 

مايه خود داراي يك ريشه يگانه و اصـلـي كـهـن          در بن
 . باشند مي

 گشا قصه آجيل مشكل
يكـي بـود     ...  جونم برايتان بگويد، آقام كه شما باشيد“ 

يك خاركني بود اين .  يكي نبود غير از خدا هيچكس نبود
يكروز رفـت    .  بيچاره خيلي پريشان بود و هيچي نداشت

اين اسـب    :  صحرا خار بكند يك سواري ديد، سوار گفت
مرا نگهدار من بروم بيرون و بيايم وقتي كه برگشت يـك    

بعد اسبش را .  مشت ريگ از ريگهاي بيابان داد به اين مرد

غروب كه خاركن به خانـه بـرگشـت      .  سوار شد و رفت
ريگها را ريخت گوشه صندوق خانـه  .  دار بود خيلي غصه

خودش رفت و .  ها باهاش بازي كنند گفت اينجا باشد بچه
شب زنش پا شد رفت پاي گهواره بچه شير بدهد .  خوابيد

ديد توي صندوقخانه روشن است شوهرش را صدا كـرد    
صـبـح   .  گفت اينها چيه؟ بعد فهميدند كه اينها قـيـمـتـيـه     

هايـش را     تاش را برد بازار فروخت و خرج كرد بچه چند
بـاشـي    كم تاجر كم ) 1( . كار و بارش خوب شد.  نو نوار كرد

پول برداشت رفت تجارت، به زنش گفت مـن كـه       .  شد

بود و آن   )  ع( برگوينده و شنونده معلوم است كه آن سوار علي ـ 1
. ريگها از بركت دست او گوهـر شـبـچـراغ شـده بـوده اسـت               

گشـاي   و دست مشكل)  ع( گشائي از صفات مخصوص علي  مشكل
 .او معروف است

  اگر دست عـلي دسـت خدا نيست
 چرا دست دگر مشكل گشا نيست؟ 
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ديـنـار    روم ماهي صد مي
گشا بگير و  آجيل مشگل

 .بخش كن
اين رفت، زنش با زن 
پادشاه دوست شده بـود  

. رفتند حـمـام     با هم مي
بعد از مدتي كه بـا هـم     

ايندفعه .  رفتند يكماه آجيل را يادش رفت بگيرد حمام مي
كه با زن پادشاه رفت توي حمام عنبرچه زن پادشاه گـم    

گفتند كي دزديده كي ندزديده، انداختند بـه گـردن     .  شد
اين زن و گرفتندش و هر چه داشت و نداشت گرفـتـنـد    

 . زنيكه را هم گرفتند حبس كردند. آوردند خانه شاه
اش    اش ديد خانه باشي از سفر كه آمد رفت خانه تاجر

خبر رسيـد بـه     .  اش هم نيستند خراب است و زن و بچه
باشي آمده او را هم گرفتند و حبـس   اندرون شاه كه تاجر

سـوار   نصف شب خوابيد خوابش برد همان اسب.  كردند 
اي كور باطن من نگفتم مـاهـي   “ :   پا زد گفت آمد يك تك

گشا بگير؟ صد دينار زيـر كـنـد         صد دينار آجيل مشكل
آن سوار غيب شد او .  گشا بگير هست بردار آجيل مشكل

پاشد آمد دم زندان به يـك جـوانـي      .  هم از خواب پريد
او .  گشا بـگـيـر    گفت اين صد دينار را برايم آجيل مشكل

گفت برو من عـروسـي     
دارم فرصت ندارم آجيل 

بـرو اي    :  گـفـت  .  بگيـر 
جوان كه عروسيت عـزا  

يك جـوان آمـد     .  بشود
اين صد دينـار را    :  گفت

. گشا بگـيـر   آجيل مشكل
خواهـم بـروم      من ناخوش دارم دم مرگ است مي : گفت

گفت الهي ناخوشت خوب بشـود،    .  سدر و كافور بگيرم
هيچي ايـن را      .  جوان رفت آجيل برايش گرفت و آورد

از آنجا بشنو زن .  اش را هم گفت آورد و بخش كرد، قصه
تني بـكـنـد       پادشاه رختش را كند رفت توي حوض آب

اش را دم تكش گـرفـتـه     يكوقت ديد يك كلاغي عنبرچه
زن پادشاه گفـت اي داد      .  آورد انداخت روي رختهايش

بيداد اين چه كاري بود كه من كردم اينها را بيخود حبس 
كردم؟ آنها را از حبس مـرخـص كـردنـد و اسـبـاب             

كار خودشـان اون     اينها رفتند پي.  زندگيشان را پس دادند
دو تا جوان كه دم زندان رد شدند اولي رفت خانه ديـد    

خـدا  .  شان زنده شده عروس مرده و دومي رفت ديد مرده
همچنين كه مشكل از كار آنها وا كرد از كار شما هـم وا    

 )61: 1342هدايت، (” .كند

هاي گوناگون آن حكايت از  و روايت” بابا خاركن“قصه 
كه پيشينيان ما  كند و آن اين يك موضوع اصلي مي
دار نظام ارزشي گذشته بودند و  هميشه نگهبان و ميراث

اين نگراني را در خود داشتند كه مبادا روزي حرمتها و 
 فراموشي سپرده شود پاسداري از ميراث گذشتگان به
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ــه    ــا “ قص ــاب ب
و ”  خــــاركــــن 

ــت ــاي     روايـ هـ
ــون آن      ــاگ ــون گ
حكايت از يـك      

كه پيشينيان ما هـمـيـشـه      كند و آن اين موضوع اصلي مي
دار نظام ارزشي گذشته بـودنـد و ايـن         نگهبان و ميراث

نگراني را در خود داشتند كه مبادا روزي حـرمـتـهـا و         
. فراموشي سپـرده شـود     پاسداري از ميراث گذشتگان به 

عـنـوان      ها را بـه    بنابراين براي حفظ و نگهباني آنها قصه
هـاي     پشتيبان و ضمان آن در دل تاريخ و در ميان تـوده   

بـيـنـي بـجـا و             و چه پـيـش    .  مردم به امانت گذاشتند
آنجائيكه دو نظام معيشتي و توليـد  .  اي داشتند دورانديشه

ها و مراسم و    داري و كشاورزي براي بقاي خود،آئين گله
مناسك خود را در قالب گوناگون مانند نذرها و فـديـه       

مـثـلاً   .  كـردنـد     جهت خشنودي ايزدان و مينويان نثار مي
داران با انجام قربانيهاي متعدد جـهـت خـدايـان و          گله

. كـردنـد   مقدسين، وجود خود را در اجتماعات تثبيت مي
گـذار     هاي جـهـان بـنـيـان        كشاورزان نيز در اكثر كشور

هاي گوناگون محصول و خرمن و كشت، داشت و  جشن
طبعـاً  .  بخشيدند هاي جاري تداوم مي برداشت را در سنت

گر تغديه مينوي با محـصـولات    باغداران كه خود را آغاز
دانستند در غيـاب و خـزان بـاغ و             خود مي ) 1( بهشتي
هاي خشـك كـه        هاي مينوي آن از خشكبار يا ميوه ميوه

خود در توليد و معيشت نقش اساسي داشت حـمـايـت      
ها و مـراسـم    ها و جشن كردند و جاي خود را در آئين مي

ملي، مذهبي، قومي و خانوادگي آشكار و تـداوم آن را        
 . كردند تثبيت مي

هاي خشك با عنوان آجيـل در     نقش خشكبار يا ميوه
و همچنين آجـيـل     )  آجيل نوروزي( هاي نوروزي  جشن

هاي شب يلـدا،   خوردني“ الاميني  گفته روح شب يلدا و به
 ) 194: 1378(” .در واقع، ميوه و آجيل است نه غذا

سوري و به صورت مقدس آن  و آجيل شب چهارشنبه
هاي همزاد خـود مـثـل       و يا در آئين”  گشا آجيل مشكل“ 

گـان،     گان، ارديبهـشـت   خواني، فروردين گهنبارها، جشن
خوردادگان، تيرگان، امردادگان، شهريورگان، مـهـرگـان،      

گان و اسفندگان به طـور     گان، آذرگان، ديگان، بهمن آبان
ها و مراسم زرتشتيان نشـان   ماهانه و همچنين ساير جشن

ـ اي محمد به مؤمنان و نيكوكاران مژده بده كه در قيامـت جـاي     1
آنان در بهشتهائي است كه نهرهاي آب در صحن آن روان است و   

گويند مثل اينكه در دنـيـا      خورند، مي هاي آنجا مي هر وقت از ميوه
 )25 -بقره. (ايم نظير اينها را ديده
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اي و تاريخي دارد و در اين رابطـه   از اين واقعيت اسطوره
كننده قـدسـي و        ها به عنوان نگهبان و تضمين نقش قصه

ها و مراسم آئيني و مناسك گذار را در  مينوي آداب جشن
به همين خـاطـر روايـت      .  است دار بوده طول تاريخ عهده

به هر صورتـي  ”  باباخاركن“ يا ”  پيرخاركن“ قصه يا اوسانه 
پايه اصلي آن آسيب  كه بن كه مطرح شده باشد در صورتي

نبيند و صورت آركتيپي آن حفظ شده باشد جـاي هـيـچ      
دانند بـا گـذر      ها خود مي نسل.  نزاعي با راويان آن نيست

زمان آنجائي كه تجدد امثال و نوشدن كهن الگوها مطـرح  
اين صور ازلي را از قالب آركتيپي خود به قالـب    شود، مي

بنابراين .  شوند ن مي جديد راهنمائي كرده و خود نگهبان آ
ي ” گشـا    نخود مشـكـل    “ چه در سفره ”  باباخاركن“ قصه 

ي ” گشـا    آجـيـل مشـكـل      “ زرتشتي گفته شود و چه در   
درسـتـي گـواه         بـه       روايـت گـردد،    )  ع( حضرت علي 

ها آگـاهـانـه ايـن        است در اين انتقال و يقيناً نسل روشني
تجدد امثال را در اين نوزائي فرهنگي، آئيني، مذهبي، پس 

و به اين دليل در سـروش عـالـم      .  اند از اسلام انجام داده
پس از اسـلام سـيـمـاي         ”  گشا نخود مشكل“ غيب قصه 

گـيـرد و پـس از             مقدس حضرت علي را به خود مـي 
گشائي قصه، ريگهاي داده شـده تـوسـط سـوار بـه             راز

شود و  شبانگاه تبديل به جواهرات رنگين مي”  باباخاركن“ 

نكته مهم اين است كـه  .  درخشد چراغ مي مانند گوهر شب
مبادا فراموش كني سـفـره   “ كند كه  سوار مكرراًً گوشزد مي

 !!را” گشا يا آجيل مشكل
دنبال   ازآنجا كه ثروت و استغناء فراموشي سنت را به           

با .  آورد بنابراين پادافره آن نيز سنگين و فراگير است            مي
در ”  زن باباخاركن “گشا توسط     فراموشي نذر آجيل مشكل   

شود و گردنبند يا عنبردان         قصه، مصيبت نيز آغاز مي      
در ”  باباخاركن“جواهرنشان زن پادشاه كه به اتفاق زن           

” باباخاركن“شود و متهم اصلي زن          حمام بوده گم مي    
شود و    تمام اموال آنها توسط پادشاه ضبط مي          .  است

 .گردند خانواده زنداني مي
كه نگهدار سنت مينوي جـهـان قـدسـي       ”  باباخاركن“ 

است، در اثر غيبت مسافرت مسـئـولـيـت خـود را بـه             
كند و او در اثر غفلت نـذر آجـيـل         همسرش واگذار مي

تا اينكه بـابـاخـاركـن از         .  كند گشا را فراموش مي مشكل
كند و دوباره با قبول مسئولـيـت و      مسافرت مراجعت مي

” گشا آجيل مشكل“ پاسباني از سنت و انجام نذر و تقسيم 
 .گرداند آب به جوي رفته را باز مي

هاي جهان قـدسـي      در اين قصه كه موضوع راز و رمز
” باباخاركن“ شود، سوار يا سروش عالم غيب به  مطرح مي

هـاي     هنگام تبديل بـه دانـه       دهد و شب هايي را مي ريگ
هـاي      شود و در عوض او مسئول است كه دانه جواهر مي
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اي از  گشا را كه نمادي است سمبليك و كنايه آجيل مشكل
بـه  –جواهرات عالم قدسي و هفت قلم تـعـداد آن را           

يـاقـوت،   =  اند، كشمـش     برشمرده  -هاي گوناگون روايت
= عقيق، يـاقـوت     =  زمرد، بادام =  مرواريد، پسته =  فندق 

توان در اين جهان مثالي نظير و مانـنـدهـايـي      كهربا و مي
ولي آنچه حائز اهميـت  .  بسيار و برابر با هر كدام گذاشت

هاي گرانبها كه در جـامـعـه       است اينكه وجود اين گوهر
هـاي        كشاورزي به علت كار طاقت فرسا، جـان مـايـه       

تـر و       رود چه مـوادي مـقـوي      وجودي رو به ضعف مي
توانست در تـوان     هاي گوهربار مي تر از اين دانه ارزشمند

به هميـن خـاطـر حضـور         .  جامعه كشاورز موثرتر باشد
هـا،     هاي احتمالي در قالب جشن هميشگي آنها در صحنه

وشايد ايـن    .  كند گري مي ها، مراسم و مناسكها جلوه آئين
راز آن ققنوسي است كه هر بار از دل خاكستر خود وجود 

دهد كه پس از مدتي بـا طـراوتـي       نوزادي را پرورش مي
 .نمايد تر رخ مي توان بيشتر وكارآيي پر
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